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  جواد محرمي 

از دور كه مي‌آيي، سطحي مسقف را مشاهده مي‌كني كه چون 
چادري عظيم جلوه مي‌كند؛ سقفي با رنگ روشن كه اطرافش 
باز است و قابل مشاهده. زير سقف، جمعيت سياه‌پوش جلوه‌اي 
چون يك تابلوي نقاشي عظيم را مقابل چشمانت نمایش می‌دهد 
كه با آن صداي محزون و گرفته و بم نوحه‌خوان درهم گره خورده 
و در زير آسمان آبي و تميز و لكه‌هاي ابر سفيد و آفتاب يك روز 
فرورديني بهار، جورچينی بي‌نظير فراهم كرده است تا همه چيز 
مبتني بر زيبايي رقم بخــورد. جلوتر كه مي‌روي، صداي روضه 
گرم نوحه‌خوان، به‌تدريج نوا و نغمه محزون جمعيت داغداري كه 
عزيزان‌شان را به‌تازگي به خاك سپرده‌اند به گوش مي‌رسد. اينجا 
كربلاي قطعه۴۲ است؛ جايي كه سخن از شهادت است و خون. 

    
تاريخ شهادت روي ســنگ قبور را كه مشــاهده مي‌كني از خرداد 
۱۴۰۴ آغاز مي‌شود و به ۱۸ و ۱۹ دي‌ماه و بعد در رديف‌هاي انتهايي 
به اسفند و فروردين ۱۴۰۵ مي‌رسد، اما ختم نمي‌شود. معلوم است 
كه اين موج شهدا قرار نيست به همين‌جا خاتمه پيدا كند و قطعه۴۲ 
سينه خود را براي شــهيدان گلگون‌كفن نبردي كه قطعاً تا آزادي 
قدس ادامه خواهد داشت آماده كرده است. از قطعه۴۲ ازاين‌پس زياد 
خواهيد شنيد. تاريخ انقلاب اسلامي در اين برهه، پس از شهادت قائد 
عظماي انقلاب، به اين قطعه گره خورده است. تصوير رهبر شهيد را 
مي‌توان در گوشه‌گوشه اين قطعه عاشورايي مشاهده كرد. گاهي در 
دست فرزند خردسال يك شــهيد، گاهي در قاب عكسي بالاي مزار 
شــهيدي ديگر، گاهي در بنري بزرگ بالاي بارگاه و بيرق اين مكان 
عاشورايي. اينجا با چشم سر نبايد آمد. چشم سر را بايد بست و با چشم 
دل روانه شد. اينجا در و ديوار و زمين و آدم‌ها با زبان دل با تو سخن 
مي‌گويند. اينجا دل‌ها وحدت عجيبي دارند. دشمن مشخص است. 
نداي مرگ بر اسرائيل و مرگ بر امريكا از سويداي دل همه حاضران 
قابل شنيدن اســت. اينجا دل‌ها يكي است. شعارها وحدت عجيبي 
دارند. اين سوز، اين ناله‌ها، اين اشك‌ها شورانگيز و هدف‌دار هستند 
و افقي نزديك را نشانه گرفته‌اند و چشــم‌اندازي شريف را مشاهده 
مي‌كنند. برق گلدسته مسجدالاقصي را مي‌توان در تك‌تك اين سوزها 
و ناله‌هاي مادرانه و خواهرانه شنيد. اينجا بهشت زهراي تهران است. 
قطعه۴۲ را به خاطر بسپار. خاك اينجا ضدصهيونيستي‌ترين شهداي 
تاريخ انقلاب را به آغوش كشــيده است. از كودك شيرخوار تا دختر 
تازه‌عروس و پسر تازه‌داماد و نوجوان ‌13ساله جمعند. هم علي‌اصغر 
دارد، هم قاســم دارد، هم رقيه و هم عبــاس دارد. اينجا امتدادي از 
عاشوراست و غير از اين هم از شيعه انتظاري نيست. تاريخ شيعه را 
با خون نوشته‌اند و اين قطعه از تاريخ كه همه كفر مقابل همه ايمان 
صف‌آرايي كرده است، مرحله‌اي حساس و شورانگيز را پيش مي‌برد. 
قطعه۴۲ گوشه‌اي از كشتي نجابت و اقتدار و حماسه ملتي است كه 
با يك »نه« بزرگ در عاشوراي ســال 61هجري، راه خود را محكم و 

استوار آغاز كرد و در دل تاريخ پيش آمد و هدفش را گم نكرد. 
   اينجا جز زيبايي نمي‌بيني

فرمود: »ما رأيت الا جميلا«: جز زيبايي نديدم. اين ســخن كوتاه و 
موجز و قاطع از زبان زني است كه هزارو۴۰۰ سال پيش اراده كرده تا 
راوي عظيم‌ترين رويداد تاريخ براي آينده بشريت باشد؛ جمله‌اي كه 
در آن مبالغه نيست. حضرت زينب)س( در اين نيمروز نبرد با دشمن 
زبون، همه نگاهش و تمركزش بر سپاه اباعبدالله الحسين)ع( بوده و 
براي همين جز زيبايي براي او رقم نخورده است. او اساساً لشكر دشمن 
را با آن‌همه شقاوت ناديده گرفته؛ نه اينكه قصد كند ناديده بگيرد يا 
اينكه به چشمش آمده باشد و ناديده گرفته باشد، اصلًا نديده. چشم 
حضرت زينب)س( حقارت‌ها را به خود واگذار كرده است. او با چشم 
سر به صحنه نگاه نكرده. حقارت، پســتي و شقاوت را ناديده گرفته، 
چون عظمت و درخشندگي نور خورشــيد ولايت براي جلوه تاريك 
عملكرد سپاه يزيد مجال عرض اندام نگذاشته است. در چشم حضرت 
زينب)س( فقط نور تجلي پيدا كرده و همين حقيقت است كه از كربلا 
حماسه مي‌ســازد نه تراژدي. بزرگ‌ترين درس كربلا هم در همين 
جمله و همين زاويه نگاه زينب)س( نهفته است. از ظهر عاشوراي سال 
61هجري تا اكنون، همين يك جمله كوتاه براي شــيعه كافي است. 
شــيعه اگر قرن‌ها بر مصائب اباعبدالله الحســين)ع( اشك مي‌ريزد، 
مغايرتي با كلام زينب)س( ندارد. اشــك شــيعه بر امام حسين)ع( 
حماسي است و افق ذلت‌ناپذيري يك امت شريف را نشانه دارد. شيعه 
سياهي لشكر اشقيا را اصلًا به حساب نمي‌آورد و هرجا در طول تاريخ 
روايت را به سمت افعال و اعمال سپاه دشمن سنگين كرده، به انحراف 
رفته است. روضه زينبي قطعاً حماسي است. با اين ديدگاه، حضور در 
قطعه۴۲ بهشت زهراي تهران در اين روزهاي نبرد با دشمن متجاوز 
امريكايي- اسرائيلي، صحنه‌هايي كربلايي پيش چشم قلب‌هاي آگاه 
و وجدان‌هاي بيدار رقم مي‌زند. كاش نقاشان انقلاب اسلامي پرده‌ها و 
بوم‌هاي نقاشي خود را در اين آوردگاه عظيم علم مي‌كردند؛ قطعه‌اي 
كه بخشي مهم و حساس از تاريخ آخرالزماني انقلاب اسلامي را بايد در 

حقيقت آن جست‌وجو كرد. 
   ويژه چهلم شهدا

نوحه‌خوان مي‌گويد: »چهارشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها در قطعه۴۲ بهشت 
زهرا مراسم چهلم شهداي جنگ سوم تحميلي برگزار مي‌شود«. در 
واقع اين دو روز در هفته ويژه چهلم شهداست. وقتي نوحه مي‌خواند، 
صدايش ســوز عجيبي دارد. انگار داغ همه مظلومان تاريخ را مقابل 
چشم و روي دلت مي‌گذارد. كافي اســت از نوزاد شيرخواره بخواند، 
از دختر سه‌ساله، از دست قطع شــده، از خواهر و برادر داغ‌كشيده. 
صحنه‌هايي كه مقابل چشــمت جلــوه مي‌دهد آشناســت و براي 
هر شنونده‌اي معنايي مشــترك را تداعي مي‌كند. اين صحنه يك 
تابلوی عاشورايي است. اين را همه مخاطبان اين مكان مقدس درك 
مي‌كنند. كاش فرشچيان بود و قلم‌مو به دست مي‌گرفت و شاهكاري 

ديگر رقم مي‌زد. 
   نماز جماعت كنار سنگ مزار شهيد لاجوردي

پيش از اين و سال‌هاي دور اينجا آمده بودم، اما آن زمان مكاني مسقف 
نبود. حالا اما اينجا بارگاهي ســاخته‌اند كه شهداي حادثه هفتم تير و 
برخي شهداي ديگري را كه از سوي منافقين كوردل در دهه‌های60و70 
به شهادت رسيده‌اند در دل خود جاي داده است. به محضي كه مي‌رسم، 
صداي اذان جاري مي‌شود. مردم به داخل بارگاه مي‌روند. هنوز نمي‌دانم 
كه اينجا دقيقاً همان محل قبور شــهداي هفتم تير اســت. داخل كه 
مي‌شوي، با قبور شــهدا روبه‌رو مي‌شــوي كه با فاصله‌هايي كم كنار 
يكديگر آرميده‌اند. فوري خود را به صف نمازگزاران مي‌رسانم. مي‌دانم 
كه اينجا نماز خواندن، آن ‌هم به جماعت، فضيلت دارد. تكبيره‌الاحرام را 
كه مي‌بندم و امام جماعت در حال خواندن حمد و سوره است، چشمم 
ناخودآگاه از روي مهر به چندده‌ســانت آن‌طرف‌تر سر مي‌خورد. زير 
تصوير شــهيد كه جواني خوش‌چهره و نوراني است، نوشته: »محمد 
كچويي«. براي من كه كرجي محسوب مي‌شوم، اين نام خيلي آشناست. 
زندان يا ندامتگاه كچويي كه حالا سال‌هاست ديگر كاربري ديگري دارد 
و صرفاً مكاني براي آموزش سربازان وظيفه است، نزديك محله ما قرار 
دارد. نماز كه تمام مي‌شود و سلام پايان آن داده مي‌شود، چشمم كمي 
بالاتر ســر مي‌خورد و اين‌بار واقعاً شگفت‌زده مي‌شوم. روي سنگ قبر 
نوشته: »سيد اسدالله لاجوردي«. حيرت مي‌كنم. از ديرباز ارادت قلبي 

ويژه‌اي به اين شهيد داشتم و از نوجواني و زمان شهادتش كه تلويزيون 
مستندي به ســبك داكيودرام از او پخش مي‌كرد، در ذهنم خاطراتي 
ته‌نشين و ماندگار شده بود؛ مردي كه با دوچرخه‌اي ساده به سركارش 
در بازار مي‌رفت و درون دكان كوچكش به تير كينه منافقين كوردل به 
شهادت رسيده بود؛ دادستان انقلاب تهران؛ مردي كه از آبرويش براي 
انقلاب خرج كرده بود. ايستادن مقابل منافقين سخت‌ترين كار براي 
يك مجاهد راستين در برهه مجاهدت اوست. جنگ با منافقين به مراتب 
سخت‌تر از جنگ با كفار است. براي نبرد با منافق بايد از آبرو خرج كرد و 
صبر و سعه صدر به مراتب بيشتري نشان داد. مردم كه به تدريج متفرق 
شدند، خود را كنار قبر شهيد لاجوردي كشاندم. با او سخن گفتم و از 
ابراز ارادت ديرينه به او ياد كردم. يادم مي‌آيد نوجوان بودم، روزي سوار 
بر اتوبوس شركت واحد، مردي تقريباً مسن از پله‌هاي اتوبوس بالا آمد 
و از پشت شيشه، چشــمش به تصوير بزرگ نقاشي شهيد روي ديوار 
بزرگي در بلوار كشاورز افتاد و گفت: »اين جلاد اوين بود!« و من در آن 
حال و هواي نوجواني از اين حرفش تعجب كردم و همين اتفاق باعث 
شد پيگير حقيقت سيداســدالله لاجوردي شوم و بعدها هر چه بيشتر 
مي‌خواندم، بيشتر به عظمت روح و جنبه‌هاي مثبت شخصيت او پي 
مي‌بردم. به تدريج به يقين دانســتم مي‌خواهند جاي جلاد و شهيد را 
عوض كنند و اين واقعيت و هشدار رهبر شهيدمان را با همه وجود در 
جامعه حس مي‌كردم كه جرياني براي القاي اين دروغ پيوســته كار 
مي‌كند. حالا من بودم و سنگ مزار شهيد لاجوردي. راستش اصلًا يادم 
نبود كه او سيد هم است. واقعاً پيش از آن به اين واژه پيش از نامش توجه 
نكرده بودم. او پسر فاطمه هم است و همين سبب شد ارادتم به او بيشتر 
شود. منافقين دروغ‌هاي شاخداري درباره او در افواه رواج داده بودند كه 
شنيدن آن با گوش خودم و از زبان برخي از بي‌بصيرتان روزگار هميشه 
برايم عجيب و رنج‌آور بود، اما من مي‌دانستم كه او مجاهدي بزرگوار بوده 
كه هم عملكردش درون زندان با منافقين به شــدت پدرانه و مشفقانه 
بوده است و هم مواضع سياسي‌اش درباره منافقين جديد و سران آنها به 
شدت دقيق بيان شده است. سخنم با سيداسدالله قدري طولاني شد. 
درون آن بارگاه مقدس، سيدالشهداي انقلاب محمد بهشتي در رأس 
قبور قرار داشت و پس از سيداسدالله لاجوردي مرا براي قرائت فاتحه و 
كسب فيض به سمت خود كشاند، اما بيرون در قطعه۴۲ كه همسايه 
اين بارگاه بود، شهداي تازه به خاك سپرده‌اي هم بودند كه در غائله و 
كودتاي ۱۸ و ۱۹دي‌ماه منافقين و كودتاگران به شهادت رسيده بودند؛ 
همان قطعه۴۲ كه مقابل اين بارگاه قرار داشت و من براي زيارت آن به 
اينجا آمده بودم.  در واقــع آن جمعيتي كه من لحظاتي قبل نماز ظهر 
و عصر را كنار آنها خوانده بودم، پدران، برادران، دوســتان و نزديكان 

همين شهدا بودند. 
   تكليف ما مقابل شجره ملعونه اسرائیل

معتقدم ريشه قتل همه شهداي انقلاب اسلامي پيش و پس از انقلاب 
اسلامي را بايد در شجره ملعونه اسرائيل جست‌وجو كرد و اين تصادفي 
نيست كه ما مردم در آخر تكبيرهاي‌مان در ۴۷سال گذشته، بلندتر 
و محكم‌تر از ديگران خواهان مرگ اين دشــمن مشترك هستيم و 
قاطع‌تر و رساتر شعار »مرگ بر اسرائيل« را بر زبان جاري مي‌كنيم. 

امريكا و اســرائيل جايگاه ويژه‌اي در دشمن‌شناســي دقيق انقلاب 
اسلامي داشــته و همواره دارند و اين يكي از رازهاي شگفت سترگ 
ماندن پرچم عزت اين ملت تا كنون اســت. برخي خناسان در طول 
اين ۴۷ســال تلاش زيادي كردند تا مردم ما را دچار دشمن‌شناسي 
وارونه و افراد و جريانات و كشورهاي ديگري را جايگزين اين دو ابليس 
عصر حاضر كنند؛ دو اهريمني كه در واقع يكي هستند و هر دو ريشه 
در شجره خبيثه‌اي دارند كه از ابتداي تاريخ تا اكنون قربانيان زيادي 
از شجره طيبه آدم گرفته‌اند و همچنان مي‌تازند، اما به بركت همين 
شــهدا اميد داريم تا به زودي مهر پاياني بر جولان شنيع و شوم آنها 
بزنيم. اينجا قطعه۴۲بهشــت زهراي تهران است و نوحه‌خوان حتي 
يك آن از خواندن متوقف نمي‌شــود. فروردين ۱۴۰۵ است و ما در 
مراسم چهلم شهداي جنگي تاريخي با متجاوزان اسرائيلي- امريكايي 
قرار داريم؛ شــهدايي كه به فرموده قرآن زنده‌اند و از پروردگارشان 
روزي مي‌گيرند. آنها در جمع ما هستند و درك اين حقيقت در روحيه 
اين جمعيت قابل مشاهده است. سلام خدا بر شهيدان. سلام خدا بر 
آنها كه اين حماسه و شور را آفريدند. ســام خدا بر آنها كه با تأسي 
از رهبر شهيدشان راه را گم نكردند و تا هميشه تاريخ بر تارك عالم 

خواهند درخشيد. 
   نوحه‌خواني با تمثال شهدا

نوحه‌خوان بي‌وقفه مي‌خواند و دسته‌اي از مردان و زنان از پير و جوان 
و كودكان دختر و پسر، هر يك تمثال شهيدي را در دست گرفته‌اند 
و زير لب همنوايي مي‌كنند. صحنه بي‌نظيري اســت. صداي سنج و 
دمام قطع نمي‌شود. تصاوير شهدا مثل قطاري بي‌وقفه از مقابل چشم 
مراجعان پرتعداد قطعه۴۲ روي دست نزديكان‌شان، هماهنگ با نداي 
نوحه‌خوان تكان مي‌خورند. باورش سخت است: اين چهره‌هاي داخل 
قاب، اين چشم‌هايي كه لبخند مي‌زنند و آنقدر زنده‌اند كه گويي با تو 
حرف مي‌زنند و هركدام تو را مخاطب قرار داده‌اند كه پيامي بزرگ را 
انتقال بدهند. جسم‌شان درون اين قبور آرميده و روح‌شان با تو سخن 
مي‌گويد. آري، صاحبان اين تصاوير زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزي 
مي‌گيرند. آويني راست مي‌گفت: »آنها حضور دارند و زمان ما را با خود 
مي‌برند«. بر اين بزم پرشور از اين قطعه از زمين پاياني متصور نيست. 
اسرائيل اين لحظات نزديك به صبح دست و پا مي‌زند تا با اف‌۳۵هايش 
جريان محتوم تاريخ را تغيير بدهد، اما اين دست و پا زدن‌هاي آخر او 
را سريع‌تر در منجلابي كه ساخته فرو مي‌برد. شيطان خيال مي‌كند از 
ما كشته مي‌گيرد، اما نمي‌داند كه زنده‌ايم به اين طرز كشته شدن و 
چه مكري بالاتر از اين از سوي پروردگار عالم و چه معامله‌اي پرسودتر 
از اين براي پرهيزكاران كه شــمع وجود خود را مقابل آن خورشيد 
جهانتاب آب مي‌كنند و اين‌گونه امت پيامبر خاتم و منتظران موعود و 
منجي عالم را بي‌تاب. بگذار كودتاگران و اذناب‌شان به كار خود مشغول 
باشند و در خيال خام خود به ريش ما بخندند. به قول سيدالشهداي 
انقلاب، ما راست‌قامتان هميشه تاريخ خواهيم ماند. رقص قاب عكس 
شهدا با نواي ســنج و دمام و نغمه محزون نوحه‌خوان روي دست‌ها 

برقرار است و جمعيت حاضر همچنان بي‌قرار. 
   فرزندان حقيقي ايران

تاريخ شهادت‌ها روي قبور را كه با چشــم دنبال مي‌كني، همگي از 
خرداد ۱۴۰۴ آغاز مي‌شوند و به دي‌ماه مي‌رسند و بعد از ۹ اسفند به 
فروردين پيوند مي‌خورند. براي نابودي اسرائيل اين پرونده باز است. 
تا اسرائيل هست، فتنه اشرار دســت از سر ما برنمي‌دارد و جانفشاني 
اين قوم سرسخت منتظر نيز ادامه دارد. اين گلگون‌كفنان كه اين‌گونه 
آرام در دل خاك آرميده‌اند و سينه زمين آنها را در خود فشرده است، 
فرزندان حقيقي ايران هستند. اين چهره‌ها واقعي‌ترين و حقيقي‌ترين 
قصه اين سرزمين را بي‌واسطه براي تو بازگو مي‌كنند. براي وجدان‌هاي 
آگاه و جان‌هاي پاك، نيازي به قصه‌پردازي‌هاي هنري با تكنيك‌هاي 
سينمايي نيســت. هنر در اين ســاحت فعلًا به معناي كامل كلمه 
نزد شيعيان اباعبدالله الحسين)ع( اســت و بس. هنرمند واقعي اين 
شيربچه‌هاي لانچرنشــين، اين پدران و مادران نوزاد از دست داده و 
اين تن‌هاي سر به آسمان كشيده‌اي است كه همه بشريت را حريف 
مي‌طلبنــد و مخاطب قرار مي‌دهند. همچنان در قطعه۴۲ بهشــت 
زهراي تهران هستيم و گويي زمان گرد اين قطعه از زمين مي‌چرخد. 

   اينجا همه يك پيكرند
نوحه‌خوان مي‌گويد: »شــهيد آورده‌اند براي خاكسپاري« و تقاضا 
مي‌كند مردم به سمت خودروها بروند و تابوت‌ها را بر دوش بگيرند. 
يكي از تابوت‌ها كوچك است و معلوم است كودكي پرپر شده را حمل 
مي‌كند.  ساعتي بعد، پيكر كمال خرازي را براي خاكسپاري تشييع 
مي‌كنند؛ سياستمدار معروفي كه به وســيله جوخه‌هاي ترور رژيم 
صهيوني عاقبت‌بخير شــده است؛ رئيس شــوراي راهبردي روابط 
خارجي كشــور. خاك ايران او را نيز در خود جاي مي‌دهد به نشانه 
اينكه در قطعه۴۲ همه برابرند. شهدا اينجا همه يك پيكرند؛ پيكري 

كه براي نابودي اسرائيل لحظه‌شماري مي‌كند. 
از شــهداي مظلوم ناوچه دنا هم در قطعه۴۲ بهشــت زهرا هستند؛ 
ناوچه‌اي كه معــاون ترامپ گفت: »براي تفريــح آن را مورد اصابت 
قرار داديم!« خدايا ما با چه خوك‌هايــي در زمين به عدد ۸ميليارد 
نفر رسيديم. خوش به حال رهبر شهيدمان كه فرمود: »مثلي لايبايع 
مثله« و جان شريفش را براي چنان پرچمي مقابل اين جانوران نثار 
كرد و خون تازه‌اي به رگ‌هاي امت ريخت تا با بعثتي تاريخي كار را 
تمام كنند. خلاصه كه اينجا ارتشي، سپاهي، سياستمدار و مردم عادي 
جمعند و همه جان‌فداي وطن. وصيت‌نامه‌هاي اين شــهدا خواندن 
دارد. آنها راه را به ما نشان مي‌دهند و به قول راوي فتح، راه‌هاي آسمان 
را بهتر از راه‌هاي زمين مي‌شناسند. ناخواسته ياد جمله سخيف آن 
ســلبريتي خلع‌لباس شــده مي‌افتم كه با درج تصويري از كودكي 
زيرآوار به طعنه نوشته بود: »آيا ارزشش را داشت!« و به خاطر آوردم 
جمله يكي از شــهداي جنگ اخير را كه نوشــته بود: »خدا كند كه 
بميرم وطن‌فروش نباشم«. اين‌ همه جان پاك نثار شد تا وطن بماند، 
هرچند ما معتقديم هيچ چيز به اندازه شهيد در عالم ماندگار نيست 
و دليل اين ماندگاري، ماندن بر سر آن عهد ازلي و ابدي با پروردگار 
عالم است؛ عهدي كه پيام اين قطعه از زمين را پيش‌قراول حادثه‌هاي 

عظيم پيش رو كرده است. 

گزارش خبرنگار »جوان« از حال و هواي قطعه۴۲ بهشت زهرا )س( ويژه شهداي مقابله با رژيم صهيوني و امريكا

اينجا همه  يك  پيكرند

تاريخ شهادت روي سنگ قبور را 
كه مشاهده مي‌كني از خرداد ۱۴۰۴ 
آغاز مي‌شود و به ۱۸ و ۱۹ دي‌ماه و 
بعد در رديف‌هاي انتهايي به اسفند 
و فروردين ۱۴۰۵ مي‌رسد، اما ختم 
نمي‌شود. معلوم است كه اين موج 
شهدا قرار نيســت به همين‌جا 
خاتمه پيدا كند و قطعه۴۲ سينه 
خود را براي شهيدان گلگون‌كفن 
نبردي كه قطعاً تا آزادي قدس ادامه 
خواهد داشــت آماده كرده است

حضور در قطعه۴۲ بهشت زهرا)س( 
تهران در اين روزهاي نبرد با دشمن 
امريكايي-اســرائيلي  متجاوز 
صحنه‌هايي كربلايي پيش چشم 
قلب‌هــاي آگاه و وجدان‌هــاي 
بيدار رقم مي‌زند. كاش نقاشــان 
انقلاب اسلامي پرده‌ها و بوم‌هاي 
نقاشــي خود را در اين آوردگاه 
عظيم علم مي‌كردنــد؛ قطعه‌اي 
كه بخشي مهم و حساس از تاريخ 
آخرالزماني انقلاب اسلامي را بايد 
در حقيقت آن جســت‌وجو كرد
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